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ON  TRANSLATION



مه ݑرحݪݪݪݬݬݬݓ ݧ ݬݓارۀ ٮݩݩݧ ݣٮݫ ݣݣݣݣݣ در

ݐگاردںݩݩݩݩݐ ݧ ںݩݩݧ رومںݩݩݩݩݐ اىݬݔ
رد ـور ڡݩݐ لامی‌ٮݬݕ ݐ ݬݔد عݩݧ ݫ ٔ وحىݫ ݧ مهݩݧ ݑر حݪݬݬݪݬݪݓ ݩݧ ٮݩݧ

ی ݐ ݬݔماںݩݩݧ ݫ ݩݑرا سلىݫ ݧ ٮݧ ݔ ݫ ی: مىݬݫ ݐ ردارݩݧ ه‌ٮݬݪݕ ݐ ݐسحݩݧ ںݩݩݧ
ݩݑصاعدىݬݔان ݬݔاوسݩݒ ٮݧ ݫ ک: سىݫ ݬݔ ىݫ ری و طراح گراڡݩݐ ݐ ر هںݩݧ مدىݬݪݔ

ی ڡݩݐ ر ىݬݔ ی سݩݒ ݔد: مصطڡݩݐ ݫ ولىݬݫ ݩݑ ر ٮݧ مدىݬݪݔ
ه ݩݐ ݧ ݐسحݧ ݩݧ ، 1000 ںݩݧ هراںݩݩݩݩݐ ݑ اٮݬݕ اول، 1400 ٮݩݧ حݪݬݪݕ

اٮݬݓک: 2  89  ۷۵۵۴  622 ۹۷۸ سݩݒ

اراٮݩݩݦݑ : 17 17 42 2۸ ݑسݩݒ ݩݧ ݩݐٮݧ ݧ ںݩݩݩݩݐ اںݩݧ لڡݩݐ ݩݑ ٮݧ
ک 1274 ی، ٮݬݕلا ر  رارݩݐ ݐ ݩݧ حݧ ݐ و ڡݩݐ ںݩݩݩݩݧ روردىݬݪݔ ںݩݩݩݐ ۱۲ ڡݩݐ ݔ ىݬݫ ، ٮݬݓ لا ٮݓ ٯݩݑ ݩݐ اٮݬݓاںݩݩݩݐ اںݧ ݔ ݫ ىݬݫ ݩݐ ، حݧ هراںݩݩݩݐ ݩݑ گاه : ٮݧ ݒ روسݩݧ ڡݩݐ

گاه : 17 36 96 ۶۶ ، 45 35 46 ۶۶ ݒ روسݩݧ ںݩݩݩݩݐ ڡݩݐ لڡݩݐ ݩݑ ٮݧ

. ݑ وطݩݐ اسٮݩݩݧ ر محڡݩݐ ݩݒ ݩݩݐاسݧ ݧ ٮݬݓرای ںݧ ر  ݩݩسݩݒ ݐݩݧ ݧ اٮݬݕ و ںݩݩݧ ݢٯݩݩݑ حݬݪݪݕ ݢ وݢ ݩٔ حٯݩݑ ݩݧ همهݧ
bidgol.ir
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ومن اینگاردن1 کارِ ر سال شمارِ زندگی و 

یه( 1893 )پنجم فور
در کراکُف دیده به جهان گشود.

1903-1911
در لِوُف به مدرسۀ راهنمایی و دبیرستان رفت.

1914 )نیمسال تابستانی(-1912 )نیمسال تابستانی(
در گوتینگن روان‌شناسی و فلسفه خواند. 

1914/1915 )نیمسال زمستانی(
یاضیـات و فیزیک خواند. ین ر در دانشـگاهِ و

1915 )نیمسال تابستانی(
در گوتینگن درس خواند.

1915/1916 )نیمسال زمستانی(
بیمار شد و به لهستان برگشت.

برگرفته از Mitscherling (1997), pp. 9-11. کتاب‌شناسی‌ای کوتاه از آثارِ اینگاردن  	.1
در Dziemidok and McCormick (1989) و Mitscherling (1997) آمـــــده و 
.McCormick (1985) بــارۀ او در پیمــان از آثــارِ او و آثــاری در کتاب‌شناســی‌ای پرو



    10        دربارۀ ترجمه   

1916 )نیمسال تابستانی(
در  پیِ هوسرل1 به فرایبورگ رفت.

وئن-سپتامبر ( 1917 )ژ
به کراکف بازگشت. 

1917 )واپسین روزهای سپتامبر (
 به فرایبورگ بازگشت تا از رساله‌اش، شهود و عقل نزدِ هانری برگسن2، 

دفاع کند.

یه( 1918 )بیست‌وسوم فور
مدرکِ دکتری گرفت. 

وئیه( 1918 )پایان ژ
نوشته‌ای با عنوانِ »نامه دربارۀ ایده‌باوری« برای هوسرل فرستاد.

1919 )زمستان(-1918 )پاییز (
در لوبلین درس داد.

1919
ید. یا پُل را به همسری برگز مار

1919-1921
یاضیات و روان‌شناسی درس داد.  در ورشو ر

1925 )اوت(-1921 )اوت(
یاضیات و فلسفۀ مقدماتی درس داد. در تارُنی ر

1921
شهود و عقل نزدِ برگسن: شرح و کوششی در نقدِ آن )به آلمانی( منتشر  شد. 

Edmund Husserl: فیلسوفِ آلمانی )1859-1938(. 	.1
Henri Bergson: فیلسوفِ فرانسوی ) 1859-1941(. 	.2
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1921
بــارۀ خطـــرِ   مصادره  به  مطلـــوب در معرفت‌شناســــی« )بــه آلمانــی(   »در

منتشـر  شـد.

وئن( 1924 )بیست‌و‌هفتم ژ
یس دفاع کرد. از رسـاله‌اش برای احـرازِ صلاحیـتِ تدر

1925 )چهارم مارس(
یمیِـش (UJK) در لوُف استادِ غیررسمیِ فلسفه شد.   در دانشگاهِ یان کاز
یــس نوشـــته ‌بــود بــا عنـــوانِ   رســـاله‌ای کــه بــرای احـــرازِ صلاحیـــتِ تدر
 »پرسش‌های ناظر  به ذات: مساهمتی در مسئلۀ ذات« )به آلمانی( 

منتشر  شد. 

1925
سخنرانیِ معارفۀ او با عنوانِ دربارۀ جایگاهِ معرفت‌شناسی در نظامِ 

فلسفی )به آلمانی( منتشر شد.

1933 )دسامبر(-1925/1926 )زمستان(
در UJK استادِ غیررسمی بود.

1929
بــــارۀ مســــئلۀ ایده‌بــاوری / واقع‌بــــاوری« )بـــه آلمـانــــی(   »نکته‌هـایــــی در

منتشـر  شـد.

1931
اثرِ هنریِ ادبی1 )به آلمانی( منتشر شد.

The Literary Work of Art (1973). )عنوانِ ترجمۀ انگلیسی( 	.1
اینــــگاردن در اثـــرِ هنــــریِ ادبــــی، در پانــــزده فصــــل، بـــه هستی‌شناســــیِ اثـــرِ  هنــــریِ ادبــــی  	 
یــــۀ لایه‌هــــای چهارگانــــۀ اثـــرِ  ادبـــی را پیـــش می‌نهــــد. در پیش‌درآمــــدِ   می‌پـــردازد و نظر

 ایـــن کتـــاب، یکـــی از هدف‌هایــــش را ایـــن می‌دانـــد کـــه مفهــــومِ اثـــرِ  هنـــریِ ادبـــی را از  
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1939 )بیست و دوم سپتامبر (-1933 )دوازدهم دسامبر(
در UJK استادِ خارج از کادرِ ثابت شد.

1935
نگارشِ مناقشه بر سرِ وجود جهان1 را آغاز کرد.

1936
شناختِ اثرِ هنریِ ادبی2 )به لهستانی( منتشر شد.

وئن(-1940 )یازدهم ژانویه( 1941 )بیست‌وهشتم ژ
 در لوُف در دانشـگاهِ فرانکیِ آن روزگار اسـتادِ بخشِ فقه‌اللغۀ آلمانی 

 شـد. در واپسـین روزهای ژوئن، درگیریِ آلمان و شـوروی آغاز شـد و 
آلمانی‌ها لوُف را گرفتند و دانشگاه بسته شد.

وئن( 1942 )ژانویه(-1941 )بیست‌وهشتم ژ
بیکار  بود.

یـــد  بـــارۀ هنـــر و آثـــارِ هنـــری برهانـــد. نیـــز  می‌گو   گرایش‌هـــای روان‌شناســـی‌گرایانه در
 کـــه از آغـــاز می‌خواســـته اســـت، از رهگـــذرِ تحلیـــلِ ســـاختار و نحـــوۀ وجـــودِ آثـــارِ هنـــری، 
یبایی‌شناســـیِ پدیدارشـــناختی فراهم آورد. شـــارحانِ اندیشـــۀ اینگاردن   بنیادی برای ز
یۀ واکنشِ خواننده  یه‌های ادبی و نقدِ نو و نظر  همگی باور دارند که این کتاب بر  نظر

بسیار اثر گذاشته است. 
Controversy Over the Existence of the World. )عنوانِ ترجمۀ انگلیسی( 	.1

مجلدِ یکم در 2013 به انگلیسی ترجمه شد و مجلدِ دوم در 2016.اینگاردن در مجلدِ  	 
یکم، در شش فصل، مسئلۀ اصلیِ مناقشه بر سرِ  وجودِ جهان را طرح می‌کند و کلِ 
 مسـائل را دسـته‌بندی می‌کنـد و بـه هستی‌شناسـیِ وجـودی می‌پـردازد. سـرانجام هم 
ینه‌هایی را که می‌توان در  برابر   پرسش  نحوه‌های ممکنِ وجود را پیش می‌نهد هم گز
 از وجود جهان نهاد. در مجلدِ دوم به هستی‌شناسیِ صوریِ ابژه‌ها، و نیز ابژۀ قصدیِ 

محض، و فرایندها و رخدادها می‌پردازد.
The Cognition of the Literary Work of Art (1973). )عنوانِ ترجمۀ انگلیسی( 	.2
یکــردی معرفت‌شـــناختی  اینــگاردن در شـــناختِ اثــرِ هنــریِ ادبــی، در پنــج فصـــل، رو 	 
یکــردی هستی‌شــناختی دارد، تکمیــل   در پیــش می‌گیــرد تــا اثــرِ هنــریِ ادبــی را، کــه رو
یبایی‌شناختی و کنش‌های   کند. در این کتاب، هدف این است که ساختارِ تجربۀ ز

شناختی‌ای که در آن به کارند روشن شوند.
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وئن( 1944 )بهار (-1942 )ژ
در لوُف آموزگار بود و در دانشگاه درس‌گفتاری پنهانی برگزار کرد.

ژانویه )ژانویه(-1944 )می(
یاضیاتِ مدرسۀ راهنمایی بود. پنهانی آموزگارِ ر

یه( 1945 )یکم فور
ونسـکی (UJ) در کراکـف استاد شد.

ّ
گیِل در دانشـگاهِ یا

وئن( 1946 )دوازدهم ژ
در UJ کرسی‌ای در فلسفۀ عمومی به دست آورد.

1946
یۀ هنر )به لهستانی( منتشر شد. دربارۀ ساختارِ نقاشی: طرحی در نظر

1947
مجلدِ نخستِ مناقشه بر سرِ وجودِ جهان )به لهستانی( منتشر شد. 

1948
مجلدِ دومِ مناقشه بر سرِ وجودِ جهان )به لهستانی( منتشر شد.

1949 )دسامبر(
یـــس شـــد و بــر کـرســـیِ موقـــتِ   از کـرســـیِ فلســـفه برکنـــار و ممنوع‌التدر

فقه‌اللغۀ آلمانی نشست.

1950/1951-1951/1952
به مرخصی با حقوق رفت.

1951 )ژانویه(-1951 )نوامبر (
 به دانشگاهِ ورشو منتقل شد و به سردبیریِ مجموعۀ کتابخانۀ 

ً
رسما

آثارِ کلاسیکِ فلسفه رسید. 
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یه( 1957 )فور
یخ و فلسفۀ دانشکدۀ منطق به استادی رسید.   بارِ دیگر  در  بخشِ تار
 دانشـکدۀ فلسـفه از سـپتامبر 1950 منحـل شـده ‌بـود و دانشـکدۀ پایـۀ 
مارکسیسم از 1951 تا آغازِ سالِ تحصیلی 1956 به جای آن نشست. 

1957 )یکم سپتامبر (
بخــشِ فلســـفه بــه کار بازگشــت و اینــگاردن کرســی‌ای بــه دســت آورد.

1957
یبایی‌شـناســــی )بـه لهســــتانی(   مجلــــدِ نخســــتِ پژوهش‌هایــــی در ز

منتشـر  شـد.

1958
یبایــی‌شـــنـاســــــــی )بــــه لهــســــــــتانی(   مجـلــــــدِ دومِ پژوهـش‌هـایــــــی در ز

منتشـر  شـد.

1962
یـــر، اثـــر معمارانـــه، فیلم1   هستی‌شناســـیِ اثـــرِ هنـــری: اثـــر موســـیقایی، تصو

)به آلمانی( منتشر شد.

از 1957 تا 1963 )سی‌ام سپتامبر(
دارای کرسی بود و سرانجام بازنشسته شد.

1963
»نامه دربارۀ ایده‌باوری« به لهستانی ترجمه و منتشر شد.

Ontology of the Work of Art: The Musical Work, the Picture, the Archi� 	.۱
tectural Work, the Film (1989). )عنوانِ ترجمۀ انگلیسی(

هستی‌شناسیِ اثرِ هنری دربردارندۀ چهار پژوهش‌ است که مسئلۀ اصلی‌شان ساختار  	 
 و نحـوۀ هسـتیِ آثـارِ هنـری اسـت. اینـگاردن آنهـا را دنبالـۀ پژوهشِ هستی‌شـناختیِ اثرِ 

هنریِ ادبی می‌داند.
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1963-1970
ـــارِ  ـــۀ آثـ ـــاپِ مجمـوعـ ـــرِ  چـ ـــت و پیگی ـــی می‌رفـ ـــای جهانـ ـــه همایـش‌هـ  ب

فلسفی‌اش بود که از سال 1957 آغاز شده ‌بود. 

1970
یبایی‌شناسی )به لهستانی( منتشر  شد.  مجلدِ سومِ پژوهش‌هایی در ز

وئن( 1970 )چهاردهم ژ
در کراکف درگذشت.

1974
مجلدِ سومِ مناقشه بر سرِ وجودِ جهان )به آلمانی( منتشر شد.



گــروِ آن اســت کــه خواننــده بــا پــاره‌ای از آرای  بــارۀ ترجمــه در  فهــمِ در
 اینگاردن و برخی از مفهوم‌های مهم در کارِ او آشنا باشد. در لابه‌لای 
یبایی‌شناختیِ  این متنِ کوتاه به بسیاری از آرای هستی‌شناختی و ز
بــارۀ ترجمــۀ متــون یــا آثــارِ  یــم. در واقــع، آنچــه او در  اینــگاردن برمی‌خور
ید بر گونه‌ای هستی‌شناسی استوار است که شرحش  نوشتاری می‌گو
یــد  ــارِ او آمــده. از ایــن رو، در مقدمــه‌ای کــه پیــشِ رو دار  در دیگــر آث
نخست طرحی کلی از کارِ فلسفیِ اینگاردن خواهد آمد و پس از آن 
 گزارشــی از پژوهشِ او در هستی‌شناســیِ اثرِ هنریِ ادبی. خواهیم دید 
یبایی‌شناســـیِ اینــگاردن به‌هــم می‌رســند  کــه کجــا هستی‌شناســـی و ز
 و او چگونــه بــا کمــکِ مفهـــومِ »ابــژۀ قصــدیِ محـــض«1 می‌کوشـــد تــا 
یبان‌گیــرِ هستی‌شناســانِ آثــارِ هنــری  برخــی از گرفتاری‌هایــی را کــه گر
 بوده‌انــد از میــان بــردارد. نیــز بــه ســاختارِ »چندلایــۀ«2 اثــرِ هنــریِ ادبــی 
بــارۀ ترجمــه دانســت. در  خواهیــم پرداخــت کــه می‌تــوان آن را بنیــادِ در
 برخــی جاهــا هــم بــه پــاره‌ای از آرای فیلســوفانِ هم‌روزگارمــان نگاهــی 

1.	 purely intentional object 
2.	 multilayered, stratified 

مقدمۀ مترجم
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یم تا روشن شود که کارِ هستی‌شناختیِ اینگاردن تا چه اندازه  می‌انداز
یری کلی اســت از   می‌تواند گره‌گشــا باشــد. ســرانجامِ این مقدمه تصو

دربارۀ ترجمه و مباحثِ آن. 

کارِ فلسفیِ اینگاردن

یچ1،  گردانِ هوسرل بود و، پس از تاتارکیِو ین شا  اینگاردن یکی از بهتر
 یکی از پیشگامانِ پدیدارشناسی در لهستان. او را بیشتر به بحث‌های 
یبایی‌شناســـیِ پدیدارشـــناختی می‌شناســـند امـــا   نظام‌منـــدش در ز
 خـــــودش طــــــرحِ کلانِ کارش را ایـــن می‌دانـســـــــت کــــه بـــه کـشـــــــاکشِ 
 ایده‌بـاوری / واقع‌بــــاوری از راهِ هسـتی‌شناســــی2 پایـــان دهــــد. در واقـــع، 
 دفاعِ او از واقع‌باوری، خرده‌گیری‌اش به چرخشِ ایده‌باورانۀ هوسرل 
 و، پیروِ آنها، پژوهش دربارۀ نحوۀ وجودِ جهان سراسرِ کارِ فلسفی‌اش 

یست.  را در بر می‌گیرند و دیگر آثارش را باید در پرتوِ آنها نگر
 بیشـــترِ  آثــارِ اینــگاردن را می‌تــوان در دو دســـتۀ هستی‌شـــناختی و 
یبایی‌شناختی جای داد. آثارِ هستی‌شناختی‌اش سرشار از بینش‌‌اند   ز
  او  را  یک‌بینیِ او در فلسفه‌ورزی، چنان‌که بوخِنسکی3 کارِ  و نمودارِ   بار
در هستی‌شناسی، در سنتِ فلسفیِ غرب، بی‌همتا شمرده است. آثارِ 
گردانش  یبایی‌شناختی‌اش نیز   بر   بسیاری اثر گذاشته‌اند. برخی از شا  ز
یبایی‌شناســی گرایش یافته‌اند و شــماری از   در لهســتان در  پیِ او به ز

ـــتانی  ـــی لهـســ یبایی‌شناســ ـــخ‌دانِ ز یـ ـــوف و تـار Władysław Tatarkiewicz: فیلـســ 	.1 
.)1886-1980(

بـــارۀ سـرشـــــتِ هســــتی و آن‌چـــه هســـــت و بـــه ایـــن  هستی‌شناســـــی پژوهشــــی اســـت در 	.2 
 می‌پـــردازد کــــه هســـــتی بـــه چـــه معناســـــت و آیـــا چیزهـــــا همگــــی بـــه یـــک معنــــا هســـــتند 
ـــا می‌تـــوان هســـت‌ها را در  ـــا هـــم چگونـــه اســـت و آی ـــا هســـتی و ب  و نســـبتِ هســـت‌ها ب
 مقوله‌هایـــی بنیادیـــن، کـــه گونه‌هـــای بنیادیـــنِ هســـتی‌اند، گنجانـــد و طبقه‌بنـــدی کـــرد و 

این که آیا همۀ هست‌ها مادی‌اند یا ذهنی و چه و چه. 
Józef Maria Bocheński: فیلسوفِ لهستانی )1902-1995(. 	.3
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یۀ فیلم به کار بسته‌اند. میکِل  یکی1 و لیسا  2، روشِ او را در نظر  آنان، لِو
یبایی‌شناســیِ  ین کتاب‌ها را در زمینۀ ز دوفرِن3 نیز، که یکی از مهم‌تر
 پدیدارشــناختی نوشــته اســت، در شــاهکارش، پدیدارشناســی تجربۀ 
یبایی‌شــناختی 4، برخــی از آرای اینــگاردن را بر‌گرفتــه. افــزون بــر  آنــان،  ز
یه‌اش دربارۀ پاسخِ خواننده  یافت و ایزِر6 در نظر یۀ در  یاوس5 در نظر

از کارِ اینگاردن بسیار بهره برده‌اند.
ین انبــــازیِ اینــــگاردن در فلســــفه کارِ هستی‌شــــناختیِ  ســــترگ‌تر
 اوســت و از مفهوم‌ســازی‌ها و واکاوی‌هــای درازدامــان و بردبارانــه‌اش 
ین بخشِ کارش  بســیار می‌توان آموخت. هستی‌شناســی هم بزرگ‌تر
 است هم در طرحِ فلسفی‌اش کانونی است، چنان‌که بخش‌های دیگرِ 
کارش را بایــد در پیونــد بــا آن فهمیــد. او بــر آن بــود تــا طــرحِ اصلــی‌اش، 
 یعنــی پژوهــش در کشــاکشِ ایده‌باوری / واقع‌بــاوری، را در پنــج کتــاب 
پیش نهد. نامِ اصلیِ آنها مناقشــه بر ســرِ وجودِ جهان7 بود و قرار بود 
یــک   در آنهــا بــه هستی‌شناســی )وجــودی و صــوری و مــادی( و متافیز
و معرفت‌شناســی بپــردازد. بااین‌همــه، مــرگ فرصــتِ تکمیــلِ کار بــه او 
یک منتشر   نداد و تنها دو مجلد در هستی‌شناسی و مجلدی در متافیز
شدند و هستی‌شناسیِ مادی و معرفت‌شناسی به سرانجام نرسیدند. 
 بر   پایۀ تفسـیرِ  اینگاردن، هوسـرل سـرانجام وجودِ ابژه‌های جهانِ 
گاهیِ محض می‌شمرَد، یعنی آنها را،  واقعی را به گونه‌ای وابسته به آ

1.	 Bolesław Lewicki
2.	 Zofia Lissa

یبایی‌شناسِ فرانسوی )1910-1995(. Mikel Dufrenne: فیلسوف و ز 	.3
The Phenomenology of Aesthetic Experience (1973). )عنوانِ ترجمۀ انگلیسی(  	.4

یه‌پردازِ ادبیِ آلمانی )1921-1997(. Hans Robert Jauss: فیلسوف و نظر 	.5
یه‌پردازِ ادبیِ آلمانی )1926-2007(. Wolfgang Iser: ناقد و نظر 	.6

از این پس مناقشه. 	.7
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 بـه گفتـۀ اینـگاردن، ابژه‌هـای قصـدیِ محـض می‌انگارد. اینـگاردن در 
مناقشه، که شرحی نظام‌مند از  پدیدارشناسیِ واقع‌گرایانۀ اوست، و در 
یاروی  یبایی‌شناختی‌اش می‌کوشد تا، از راهِ هستی‌شناسی، رو  آثارِ ز
این رأیِ ایده‌باورانۀ هوسرل بایستد. او بر  آن می‌شود تا نحوۀ راستینِ 
 وجودِ جهــان را نشــان دهد، این‌گونه که نخســت نحوه‌های ممکــنِ 
وجود را پیش نهد و سپس بررسی کند که کدام‌یک از این نحوه‌های 
 ممکـن به‌راسـتی نحـوۀ وجـودِ جهـان اسـت. در ایـن میـان یکـی از این 
نحوه‌های وجود، یعنی نحوۀ وجودیِ قصدیِ محض، اهمیتی بسیار 
 می‌یابـد، چـون، چنان‌کـه گفتیـم، به دیدۀ اینگاردن، هوسـرل ابژه‌های 
 جهــان را ابژه‌هــای قصــدیِ محــض انگاشــته اســت. نزدِ اینــگاردن، 
  بنیادیـن و نحـوۀ وجـودِ ابـژۀ قصـدیِ   مهم‌تـر از هـر  چیـز  »بایـد سـاختارِ
محـض را پیـش نهیـم تـا  بتوانیـم ببینیـم کـه آیـا ابژه‌هـای واقعـی، برابـرِ 
 سرشـتِ خودشـان، می‌تواننـد دارای همـان سـاختار و نحـوۀ وجـود 
باشـند یـا نـه«. (Ingarden, 1973: lxxii) بدین‌سـان او می‌کوشـد تـا 
یژه صورتِ ابژه‌های واقعی و ابژه‌های   نشان دهد که نحوۀ وجود و به‌و

قصدیِ محض با هم فرق دارند.
یـــک فــرق دارد،1   هستی‌شناســـیِ اینـگاردن، کـه نــزدِ او بـا متافیـز
چنـدبعــدی اســت. در  برابـرِ  هستی‌شناســیِ تک‌بعــدیِ ارســـطو، کـه 
 مـی‌تـــوان آن را هسـتی‌شـناســـیِ صـــوری دانســــت و هسـتی‌شـناســـیِ 

هستی‌شناســی برای او کاری اســت پیشــینی دربارۀ گونه‌های چیزهایی که می‌توانند  	.1
 وجــود داشــته باشــند. او، در هستی‌شناســی، خــودِ چیزهــا را پیــشِ چشــم دارد جــدا از 
یــم و جــدا از اینکــه در واقــع وجــود  اینکــه مــا چگونــه آنهــا را در اندیشــه یــا تصــور می‌آور
یــک در این بــاره اســت کــه چــه چیــزی در واقــع   دارنــد یــا نــه. به‌عکــس، نــزدِ او، متافیز
یــک در این بــاره اســت کــه مثــا  آیــا به‌واقــع جوهرهایــی  هســت یــا وجــود دارد. متافیز
 وجـــود دارنـــد یــا نــه، امـــا هسـتی‌شـناســــی تنهـــا در این بــاره اســـت کـــه چـــه چیزهایـــی 

.Ingarden, 2013: 87-91 ید به می‌توانند وجود داشته باشند. بنگر
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دوبعـدیِ هوسـرل ‌کـه برابـر   بـا هستی‌شناسـیِ صـوری و مـادی اسـت، 
 هستی‌شناسـیِ اینگاردن سـه بعد، صوری و مادی و وجودی، دارد. 
او بـر  آن اسـت کـه »هـر ابـژه را )هرچـه باشـد( می‌تـوان از سـه دیـدگاه 
یـســـت: نخســت از دیــدِ وجــود و نحـــوۀ وجــودش؛ دوم از دیــدِ   نگر
 .(Ingarden, 2013, 87) »صورتش؛ سوم از دیدِ دارایی مادی‌اش 
 بدین‌سان مسائلِ هستی‌شناختی را به سه گروه بخش می‌کند: مسائلِ 
 هستی‌شناختی ــ  وجودی1، مسائلِ هستی‌شناختی ــ  صوری2 و مسائلِ 
 هستی‌شناختی ــ  مادی3. در هستی‌شناسیِ وجودیِ هر چیز  می‌پرسیم 
  آن است. به سخنِ دیگر، چه   که »چه نحوۀ وجودی‌ هست که فراخورِ
 نحوۀ وجودی هست که ذاتِ آن مقررش می‌دارد؟ ــــ  گذشته از اینکه 
 به واقع به آن نحوه وجود داشته باشد یا نه«. (Ibid: 88) در هستی‌شناسیِ 
یم: »آیا چیزی که در میان   صوری با چنین پرسـش‌هایی سـروکار دار
 (Ibid) »است، از دیدِ صورتش، شیء است یا فرایند یا مثلًا نسبت؟ 
 هستی‌شناسیِ مادی نیز   به تحلیلِ تعین‌های مادی یا، به گفتۀ هوسرل، 
 تعین‌هـای کیفـیِ ابـژه می‌پـردازد. با این اوصاف، روی‌هم‌رفته می‌توان 
 طرحِ هستی‌شناختیِ اینگاردن را چنین بازنمود: او، در هستی‌شناسیِ 
 وجودی، سیاهه‌ای از نحوه‌های ممکنِ وجود فراهـم می‌آوَرَد و سـپس 
 بـر  آن می‌شـود تـا، بـا کمـکِ هستی‌شناســی صـوری و مـادی، برخی از 
کنار نهد تا ســرانجام نحوه‌های راسـتینِ  ینه‌های سـیاهۀ یادشـده را   گز
گاهی، و نسبتِ وجودی آن دو، آشکار شوند. در این   وجودِ جهان و آ
 میان، با بررسیِ ابژۀ قصدیِ محض و ابژۀ واقعی می‌کوشد تا فرقِ صوری 
یاروی هوسـرل فراهم آورد. و وجودیِ آنها را نشـان دهد و پاسـخی رو

1.	 existential-ontological problems 
2.	 formal-ontological problems 
3.	 material-ontological problems 




